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چین در مقابل استارلینککتاب‌های ‌خوب معرفی نمی‌شوند
گفت‌وگو با مریم سقلاطونی، شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر و کتاب سال جمهوری 

اسلامی ایران
 نگرانی چینی‌ها از ماهواره‌های اسپیس ایکس باعث شده آنها تصمیم بگیرند 13هزار 

ماهواره در مدار قرار دهند

رنج‌هایی كه اسباب رشد شد
خاطرات بانوی جهادگر از روزهای اوج کرونا و تجربه حضور در سالن تطهیر

41ساله است و 3فرزند دارد؛ رضوانه 18ساله، 
علیرضا 13ســاله و محمدرضا 8سال و نیمه و 
البته در حوزه، تفســیر علوم قرآنی می‌خواند.
می‌گوید: »من از کودکی با کار خیر و جهادی 
بزرگ شده‌ام؛ پدرم از ســال 1350تا امروز در 
خیریــه ثامن‌الحجج)ع( فعالیت داشــته‌اند و 
الان حدود 40خانوار را تحت پوشش حمایتی 

دارند.«
در روزهایی که ســایه ترسناک کرونا بر همه 
دنیا گسترده شده بود، راضیه رحمانی‌نژاد به 
همراه تعدادی از دوستان و هم‌درسي‌هایش 
در حوزه، یاعلی گفتند و کار جهادی‌ای را که 

یک عمر آرزو داشتند شروع کردند.
خــودش می‌گویــد: »در زمــان جنگ من 
کودک بودم، خیلی وقت‌هــا که فیلم‌هایی از 
آن دوران می‌دیدم حســرت می‌خوردم و با 
خودم می‌گفتم اگر آن دوران جوان یا نوجوان 
بودم حتمــا از جبهه‌ها و بیمارســتان‌های 
صحرایی سر در می‌آوردم و جهاد می‌کردم. یا 
وقت‌هایی که قصه کربلا و مظلومیت خاندان 
رسول خدا)ص( را در روز عاشورا می‌شنیدم 
همیشه آرزو داشتم که در آن دوره بودم و در 
کنار امام‌حســین)ع( و خانواده محترمشان 
جهاد می‌کردم. وقتی کرونا آمد، شرایط مثل 
دوران جنگ بحرانی شد و آدم‌ها نیاز به کمک 
داشتند. وقتی چهره خسته و درمانده پزشکان 
و پرستاران را در رسانه‌ها دیدم، ‌مطمئن شدم 
زمان جهاد فرا رسیده است. به همسرم گفتم 
نمی‌خواهم همه عمر حسرت شرکت‌نکردن 
در این جهاد بزرگ را بخورم. ایشان هم گفتند 
برو ولی به شــرطی که من را هــم ببری. به 
این ترتیب با حمایت  و همراهی ایشــان فرم 
فراخوان حوزه برای حضور در بیمارســتان 
به‌عنوان امدادگــر و رفتن به ســالن تطهیر 

به‌عنوان غسال را پر کردم.«

همراه و همدلی خانوادگی
هر جای گفت‌وگو که حــرف از کار جهادی 
می‌شود، از ضمیر ما استفاده می‌کند و تأکید 
می‌کند بیشتر کارهای جهادی دوره کرونا را 
به همراه دخترش رضوانه انجام داده اســت؛ 
حتی وقتی به‌عنوان امدادگــر و کمک‌حال 
بیمــاران کرونایی به بیمارســتان می‌رفته، 
رضوانه هم با اصرار و التماس همراه می‌شده؛ 

همه جا غیر از سالن تطهیر بهشت زهرا! 
اولین سؤالی که ممکن است پیش بیاید این 
است که چطور می‌شــود خانواده و همسر را 
راضی کرد که هر روز برای کار غسل و تطهیر 
اموات به ســالن تطهیر بهشــت زهرا رفت؟ 
آن‌هم در روزهای کرونا و شرایطی که برخی 

از غســالان راضی به تطهیر اموات کرونایی 
نمی‌شدند. رحمانی‌نژاد در پاسخ به این سؤال 
می‌خندد و می‌گوید: »واقعیت این اســت که 
همسر و فرزندان من از خودم پایه‌تر هستند. 
فرزندان ما از کودکــی در فضای کار جهادی 
بزرگ شده‌اند و برای شــرکت در آنها شوق 
دارند. وقتی روزهای آخر اســفند 98تا نیمه 
فروردین 99)یعنی تمام تعطیلات نوروز( قرار 
شد برای بســته‌بندی ارزاق و ماسک و اقلام 
بهداشتی به حوزه علمیه بروم، هر روز پیش 
از من، همسر و فرزندانم آماده بودند. حقیقت 
این اســت که بچه‌ها همانطوری بار می‌آیند 
که پدر و مادرشــان زندگی می‌کنند. کافی 
است ارزش‌هایمان را زندگی کنیم، بعد دیگر 
لازم نیست تلاش مضاعفی برای آموختن آن 

ارزش‌ها به فرزندانمان به خرج بدهیم.«

حمایت همسر؛ مشوق اصلی کار جهادی
قدیم‌ترها زن و شوهر را به در و تخته تشبیه 
می‌کردند. اگر بخواهیم مثــال قرآنی بزنیم 
خداوند می‌فرمایند زن و شوهر لباس و زینت 
هم هستند. در واقع زن و شوهر کامل‌کننده 
و مراقب هم هستند. پس زن و مرد باید با هم 
‌همراستا باشــند. باید با هم همدل و همسو 
هم باشــند و همدیگر را درک کنند. اگر من 
همسری داشتم که از نظر فکری با من متفاوت 
بود، نمی‌توانستم این کارها را انجام دهم. شکر 
خدا همسرم خیلی با من همراهی می‌کنند و 
مشوقم هستند. در کارهای خانه بسیار کمک 
می‌کنند و بــه همین‌خاطر بچه‌هــا هم یاد 
گرفته‌اند و الان خیالم راحت است که از عهده 
خودشان بر می‌آیند. همسرم خیلی همراه و 
پایه هستند. ایشان همیشه پایه و همراه بودند 
که من توانستم هر جا بروم. هیچ وقت مانع کار 

و درس من نشده‌اند برعکس همیشه همراه و 
حامی من بوده‌انــد. آن زمان باتوجه به اينكه 
تازه كروناي من بهبــود پيداكرده بود، به من 
گفتند شما تازه از بستر بیماری بلند شده‌ای 
و من نگران سلامتی‌ات هستم. من هم گفتم 
یک عمر حسرت شــرکت در جهاد داشته‌ام 
حالا که موقعیتش فراهم شــده نمی‌خواهم 
این موقعیت را از دســت بدهــم. او هم بنده 
خدا گفت طبق تشــخیص خودت عمل کن. 
درباره بچه‌ها هم همیشــه از حمایت مادرم 
برخوردار بوده‌ام. این شد که یاعلی گفتیم و 

کار را شروع کردیم.

عدو شود سبب خیر
حضور در امور جهادی و عدم‌حضور در خانه، 
از بچه‌های راضیــه رحمانی‌نــژاد، افرادی 
مســتقل و همراه ساخته اســت. می‌گوید: 
»وقتی بچه‌ها کوچک‌تر بودند، همیشــه از 
حمایت پدر و مــادرم برخــوردار بودند. هر 
وقت برای درس یا کار جهادی خارج از منزل 
می‌رفتم، بچه‌هــا را به مادرم می‌ســپردم و 
خیالم راحــت بود. بعــد از شــیوع کرونا و 
به‌خصوص در زمان قرنطینه، از پدر و مادرم 
خواهش کردم با ما رفت‌وآمد نداشته باشند 
چون با توجه به نوع کار ما به‌احتمال زیاد همه 
ما ناقل بودیم. بنابرایــن زحمت نگهداری و 
رسیدگی به بچه‌ها بر دوش آقامرتضی )پدر 
خانواده( افتاد. ایشان در کارهای خانه بسیار 
کمک‌حال من هســتند و همیــن موضوع 
به بچه‌ها هم منتقل شده اســت. اوقاتی که 
من و آقامرتضی نیســتیم، رضوانه مادر خانه 
می‌شود و با کمک برادرهایش همه امور خانه 

را مدیریت می‌کنند.«
رحمانی‌نــژاد کمــی مکث می‌کنــد و آرام، 

انــگار بخواهد رازی را فاش کنــد، می‌گوید: 
»می‌دانیــد؟ کرونا برای هر کــه بد بود برای 
من برکت داشــت، به‌خصوص درباره فرزند 
کوچک‌ترم که خیلــی به من وابســته بود. 
عدم‌حضورم در خانه باعث شد محمدرضاجان 
به استقلال برسد و شــخصیت جدیدی پیدا 
کند. ایــن روزها گاهی کــه او را می‌بینم که 
خودش درس می‌خواند و کارهای جدید انجام 
می‌دهد، باورم نمی‌شود او همان محمدرضای 

قبل از کرونا باشد.«

برج ماستی
در ایام کرونا که من بیشــتر بــرای کارهای 
جهادی از خانه خارج می‌شــدم و بچه‌ها در 
خانه می‌ماندند، یک روز از ســر کار آمدم و 
دیدم قوطی‌های خالی ماست موسیر گوشه 
خانه است. به پســرم گفتم کی دوباره زباله 
آورده وســط خانه. دوید آمــد و گفت مامان 
اینها زباله نیســتند. اینها اســباب‌بازی‌های 
ما هســتند. فهمیدم از بس به‌خاطر کرونا در 
خانه مانــده‌ بودند که برای خودشــان بازی 
اختراع کرده بودند. ظرف‌های ماست موسیر 
را می‌شستند و روی هم می‌چیدند و با روزنامه 
و کاغذ گلوله شــده می‌زنند تا برج ماستی را 
منهدم کنند. حالا دیگر ماســت موسیر پای 

ثابت همه سفره‌های غذای ما شده است.

همراه همیشگی مادر
رضوانه، فرزندارشد خانواده، دختری خنده‌رو 
و بشاش است که در روزهای اوج شیوع کرونا با 
اینکه هنوز 16سال سن بیشتر نداشت در تمام 
کارهای جهادی و امدادی شانه به شانه مادر، 
همراهی می‌کرد و به قول مادرش، همیشه در 
صف اول داوطلبان برای کارهای خیر اســت. 
»دخترم از اول خیلی اصرار داشــت همراهم 
شــود. به همین‌خاطر برای بسته‌بندی ارزاق 
و وسایل بهداشــتی همراه خود می‌بردمش. 
بعد از آن هم با دوســتانم در بیمارستان آشنا 
شد و با آنها تبانی کرد و از آنها قول گرفت که 
زمان‌هایی که من برای رســیدگی به بیماران 

کرونایی، می‌رفتــم او هم بیایــد. من راضی 
نمی‌شدم. به همین‌خاطر با پدرم صحبت کرد 
و آنقدر گریه کرد تا پدرم از من خواست اجازه 
بدهم. نهایتا به‌خاطر پدرم اجازه دادم یک‌بار 
به بیمارستان بیاید. البته کادر درمان متوجه 
سن او نشــده بودند وگرنه اجازه نمی‌دادند. 
خلاصه، یک‌بار رفتن همــان و حضور منظم 
او در بیمارســتان همان. بعدها متوجه شدم 
زمان‌هایی که من به بهشــت‌زهرا می‌رفتم او 
هم تاکسی می‌گرفت و به بیمارستان می‌رفت. 
وقتی خودتان در راه کارهای جهادی باشید و 
حال خوبی با آن داشته باشید، بچه‌ها هم در 

همین راه قدم برمی‌دارند.«

تطهیر نگاه به زندگی
اینکه برای مدتی هر روز با اموات ســر و کار 
داشته باشی و شب که می‌شــود سر زندگی 
همیشگی برگردی هم می‌تواند اسباب رشد 
باشــد و هم می‌تواند به روح و روان انســان 
آسیب بزند. شــاید حتی بعد از مدتی تبدیل 
شــود به بخشــی از روزمرگي و بــه اندازه 
آب‌خوردن یا دست‌شستن، عادی شود؛ آنقدر 
که دیگر حتی به فکر هم فرو نبردت. از راضیه 
رحمانی‌نژاد از تأثیری که حضور در ســالن 
اموات در نگاهش به زندگی و تغییری که در 
ســبک زندگی‌اش ایجاد کرده پرسیدیم و او 
گفت: »سؤال خیلی سختی است.... بسیاری 
از ما به مســائلی اعتقاد داریم اما این اعتقاد 
بیشتر از سر عادت است و تا تجربه‌اش نکنیم 
باورش نداریم. حضور در سالن تطهیر و دیدن 
افرادی با سنین و شرایط مختلف که خیلی از 
آنها در سلامتی کامل و در اثر یک اتفاق ساده 
از دنیا رفته بودند، بــرای من مثل یک تلنگر 
بزرگ بود. اینکه چقدر فرصت ابراز احساسات 

و قدردانی از اطرافیان‌مان را داریم؟«
اینجای گفت‌وگو که می‌رسد، بغض راه گلوی 
رحمانی‌نژاد را می‌بنــدد، چند نفس عمیق 
می‌کشــد و ادامه می‌دهد: »مــدام با خودم 
می‌گفتم شــاید دیگر فرصتی نباشد مادرت 
را بغل کنی، پدرت را ببوسی یا به خانواده‌ات 
محبت کنــی. مرگ هر لحظه ممکن اســت 
برای خــودت یــا عزیزانــت رخ بدهد. من 
هیچ‌وقت نمی‌توانــم روزی را تصور کنم که 
یکی از عزیزانم نباشــند. اما وقتی پا به سالن 
تطهیر می‌گذاشتم و آن شرایط را می‌دیدم، 
نگاهم به همه‌چیــز به‌عنوان چیزی که گذرا 
است و تمام می‌شــود تغییر می‌کرد. سعی 
می‌کــردم فرزندانم را مســتقل‌تر بار بیاورم 
که به من کمتر وابسته باشند. از طرفی تمام 
تلاشــم این بود تا جایی که می‌توانم به آنها 
محبت کنم تا هیچ‌وقت پشیمان نشوم. مدام 
حواسم بود کسی را اذیت نکنم و اگر از کسی 
ناراحت می‌شدم، زیاد به دل نمی‌گرفتم. هنوز 

هم مدام این فکر را می‌کنم 
که ممکن اســت یک ثانیه 

دیگر نباشیم.«

راهنما

‌خـدایا ! 
به سلامت دارش‌

گاهی پیش می‌آید که دل‌مان از پدر و مادرمان 
می‌گیرد و احســاس می‌کنیم اگر والدگری 
آگاهانه‌تری نسبت به ما داشتند اوضاع بهتری 
داشتیم اما وقتی خودمان پدر و مادر می‌شویم، 
تازه متوجه می‌شویم راضی نگه‌داشتن فرزند چه 
کار سخت و جان‌فرسایی است. آن زمان است 
که قدر پدر و مادر را بیشتر می‌دانیم. بد نیست 
نگاهی به فراز 24صحیفه‌سجادیه بیندازیم و از 
زبان امام زین‌العابدین)ع( دعاگوی مهربان‌ترین 

انسان‌های دنیای خودمان باشیم:

خدایا! بــر محمد، بنــده و فرســتاده‌ات و بر 
اهل‌بیــت پاکش درود فرســت و آنــان را به 
برترین درودها و رحمت و برکات و سلام خود، 

مخصوص گردان.
 خدایا! پدر و مــادرم را به گرامی‌داشــتن نزد 
خود و درود از جانب حضــرت‌ات برگزین، ‌ای 
مهربان‌ترین مهربانان! خدایــا! بر محمد و آل 
محمد درود فرست و دانش آنچه از حقوق ایشان 
بر من واجب است، به من الهام کن؛ و دانش همه 
آن حقوق واجب را به من بیاموز؛ سپس مرا به 
اقدام به آنچه در این زمینه الهام کرده‌ای توفیق 
ده تا به‌کار بستن چیزی که به من آموخته‌ای از 
دستم نرود و از خدمت کردن براساس حقوقی 

که به من الهام فرموده‌ای، خسته نشوم.
... خدایا! چنانم قرار ده که به پدر و مادرم همچون 
مادری مهربان نیکی کنم و اطاعت و نیکوکاری‌ام را 
به آنان، درنظرم از خواب رؤیایی، شیرین‌تر و برای 
سوز سینه‌ام، از شربت گوارا در ذائقه تشنه، خنک‌تر 
گردان تا خواسته هر دو را نسبت به خواسته خود 
بیشتر دوست داشته باشــم و خشنودی آنها را بر 
خشــنودی خود پیش اندازم و نیکوکاری ایشان 
را در حق خود، هر چند اندک باشد، زیاد شمارم 
و نیکوکاری خود را درباره ایشــان هر چند بسیار 

باشد، اندک به‌حساب آورم.
خدایا! صدایم را در محضر آنان آهسته و گفتارم 
را پاکیزه و دلنشین و خوی و خصلتم را نسبت 
به آنان نرم کن و دلم را به هر دو مهربان‌ساز و 
مرا نسبت به هر دو اهل مدارا و نرمش و مهربان 

و دلسوز گردان.
خدایا! آنان را به پاس پرورش من پاداش بخش 
و در برابر گرامی‌داشت من جزا عنایت فرما و هر 
چه را در کودکی‌ام نسبت به من منظور داشتند، 

در حق آنان منظور دار.
خدایا! آنچه از جانب من آزار به ایشان رسیده، یا 
کار ناپسندی از سوی من نسبت به آنها رخ داده، 
یا حقی که از آنان بر عهده من ضایع شده، همه 
را موجب ریختن گناهانشان و بلندی مقامشان 
و افزونی خوبی‌هایشان قرار ده، ‌ای‌تبدیل‌کننده 

بدی‌ها به خوبی‌های مضاعف.
خدایا! اگر پــدر و مادرم، در ســخن گفتن یا 
در کاری نســبت به من زیاده‌روی کردند، یا 
حقی را از من به تباه کردند، یا در ادای واجبی 
نســبت به من کوتاهی کردند، همه را به آنان 
بخشیدم و همه آنها را به هر دو نثار کردم و از 
تو می‌خواهم که وزر و وبال آن را از دوش آنان 
برداری؛ زیرا من آنان را نسبت به‌خود، در کوتاه 
آمدن‌شان از حقم متهم نمی‌کنم و آنان را در 
نیکوکاری‌شان درباره خود سهل‌انگار نمی‌دانم 
و از آنچه درباره‌ام انجام داده‌اند، ناراضی نیستم.
ای پروردگار من! حق آنــان بر من، از حق من 
بر آنان واجب‌تر و احسانشان به من پیش‌تر و 
دیرین‌تر و نعمتشان نسبت به من عظیم‌تر از 
این است که براساس عدالت، کارشان را تلافی 
کنم، یا با آنان مانند آنچه را با من رفتار کردند، 
رفتار کنــم. ‌ای خدای من! اگــر چنین کنم، 
روزگار مدیدی که به تربیتم مشــغول بودند و 
زحمت ســختی که در نگاهداری من تحمل 
کردند و آن همه بر خود تنــگ گرفتند تا در 

زندگی من گشایش باشد، چه می‌شود؟!
بعید است که بتوانند حق خود را به‌طور کامل 
از من دریافت کنند و من قدرت ندارم حقوقی 
که از ایشــان برعهده من واجب شده، تدارک 
کنم؛ و وظیفه خدمت را نسبت به آن دو به جا 
آورم، پس بر محمد و آلش درود فرســت و ‌ای 
عطاکننده‌ترین کسی که از او درخواست شود! 
مرا بر ادای حق آنان یاری ده و ‌ای راهنماترین 
کسی که به او رو کنند! مرا برای خدمت به پدر 
و مادر توفیق عنایت کن و روزی که هر انسانی 
به‌خاطر آنچه مرتکب شده جزا داده می‌شود و 
در برنامه جزا به آنان ستم نمی‌شود، مرا در زمره 

آنان که عاق پدران و مادران‌اند قرار مده.
خدایا! بر محمد و آلش و بر نسل او درود فرست 
و پدر و مادرم را به برتریــن چیزی که پدران 
و مادران بندگان مؤمنــت را به آن اختصاص 
داده‌ای، اختصــاص ده، ‌ای مهربان‌تریــن 

مهربانان!
خدایا! یاد ایشــان را در پی نمازهایم و در هر 
وقتی از اوقات شبم و در هر ساعتی از ساعات 

روزم، از یادم مبر.
خدایا! بر محمد و آلش درود فرســت و مرا به 
برکت دعایی که برای آنــان می‌کنم بیامرز و 
آنان را به‌خاطر احسانشــان به من، در گردونه 
آمــرزش قــرار ده؛ آمرزشــی لازم و قطعی و 
به‌خاطر شــفاعتم در حق آنان، از آنها خشنود 
شو، خشــنودی اســتوار و پابرجا؛ و آنان را با 

گرامی‌داشتن به جاهای سلامت برسان.
خدایا! اگر آمرزشت نسبت به آنها بر من پیشی 
گرفته، پس ایشان را شفیع من قرار ده؛ و اگر مرا 
پیش از آنها مورد‌مغفرت قرار داده‌ای، پس مرا 
شفیع آنان کن؛ تا در پرتو مهربانی‌ات، در سرای 
کرامتت و جایگاه آمرزش و رحمتت گرد‌آییم؛ 
همانا تو دارای احسان عظیم و نعمت قدیمی و 

تو مهربان‌ترین مهربانانی.

روشـنـا

با برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف، زمان می‌خریم 
آدم هر مسئولیتی را که قبول می‌کند باید برایش برنامه‌ریزی داشته باشد. برعكس تصور 
همگان، بیشتر خانم‌های شاغل زندگی‌های منظم‌تری دارند؛ چون زمان کمتری دارند. 
ما مجبوریم برای تمام کارهای‌مان برنامه‌ریزی داشته باشیم و همین باعث نظم و ترتیب 
در زندگی‌مان می‌شود. البته ناگفته نماند که همسر من بسیار همراه و حامی هستند. از 
همان اوایل ازدواج که من درس می‌خواندم روزهایی که در خانه بودند شستن لباس‌ها و 
جارو کشیدن خانه و... را به‌عهده می‌گرفتند. الان هم که رضوانه جان بسیار کمک حال 
من است و زمان‌هایی که من نیستم مدیریت خانه و آشپزی به‌عهده اوست. ضمن اینکه 
هر کدام از اعضای خانواده ما یک مسئولیت ثابت دارند. مثلا مسئولیت گردگیری خانه 
به‌عهده علیرضاست و به این ترتیب با همکاری هم و برنامه‌ریزی شکر خدا همه‌‌چیز خوب 
پیش می‌رود؛ آنقدر که حتی به انجام کارهای هنری هم می‌رسیم. مثلا رضوانه جان در 

این ایام بافتنی آموخته است و خودم هم تابلو فرش می‌بافم.

مکث

چهره‌ای شاد و پرنشــاط دارد، از آنها که مطمئنی در کودکی دیوار راست را می‌گرفته و بالا می‌رفته! 

پیروزه روحانیونگزارش
روزنامه‌نگار

ریزنقش است و حتی تصور هم نمی‌توانی بکنی بتواند کیسه‌های خرید سنگین را جابه‌جا کند چه برسد 
به اینکه پیکر فردی که دیگر هیچ اراده و توانی از خود ندارد را بلند و بشوید! تند‌تند حرف می‌زند و 
آنقدر شــیرین که اگر ســاعت‌ها پای صحبت‌هایش بنشینی خسته نمی‌شــوی؛ حتی چشــم‌هایش هم موقع حرف‌زدن می‌درخشد. 

راضيه‌رحماني‌نژاد هرچه را تعریف می‌کند گویی همان لحظه دارد زندگی‌اش می‌کند؛ همان‌قدر زنده و با‌احساس!
‌قصه‌هایی از 
ع
امام سجاد‌

10قصه از امام سجاد)ع( برای 
بچه‌ها، مجموعه داســتانی 
است به روایت حمید گروگان 
و چاپ واحد کودک و خردسال 
انتشارات قدیانی )کتاب‌های 

بنفشه(.
در این کتاب، 10قصه کوتاه و 
خواندنی از زندگی امام سجاد 
علیه‌السلام همراه با تصاویری 
مناسب و گویا گردآوری شده 
است و هر یک از داستان‌ها 
گوشــه‌ای از کــردار، منش 
و کرامات حضــرت علی‌بن 
حسین)ع( را به تصویر کشیده 
و دربردارنده درس‌های اخلاقی 
و اعتقادی نیکو برای کودکان 
است. نویســنده در این اثر 
بیشتر به مستندات تاریخی 
پایبند بــوده، در عین حال 
که تلاش کرده با زبانی ساده 
و روان، حکایات مختلفی از 
زندگی امام سجاد)ع( را برای 

بچه‌ها روایت کند.
»مســافر اســیر«، »او امام 
»روز  نمی‌شــناخت«،  را 
انتقــام«، »جواب ناســزا«، 
»عید غلامان«، »مســافری 
زیر بــاران«، »دو قرص نان«، 
»کشتزارهای تشنه«، »قصه‌ 
مرد بد زبان« و »مرد ناشناس« 
داســتان‌های  عنوان‌های 
مختلف این مجموعه هستند. 
در بخش‌هایــی از این کتاب 
می‌خوانیم: »تا عصر نشست 
و باز خبری نشد. ناامید شده 
بود که دید مردی در لباسی 
سپید و پاکیزه، درحالی‌که آرام 
دعا می‌خواند، به جمع عابدان 
نزدیک شد. مرد سپید جامه، 
نزدیک‌تر آمد و در کنار آنها به 
سجده افتاد و گریست: خدایا 
به‌خاطر دوستی خودت با من، 
باران رحمتت را بر این شهر 

نازل کن... خدایا...
مرد، چشم بر هم گذاشته بود. 
نفهمید چقدر طول کشید و 
نفهمید مرد سپید جامه، چه 
وقت سر از سجده برداشت 

و رفت.
با صــدای تکبیــر مردم 
به‌خودش آمد. آسمان، ابری 
شده بود و باد ملایمی می‌وزید. 
نخستین قطره‌های باران که 
روی صورتــش چکید، باران 

چشم‌هایش هم جاری شد.«

کربلا، روایت حضور 
قهرمان‌ها در سپاه 
 
ع 
امام حسین‌

مجموعه 7 جلدی قهرمانان 
کربــا، داســتان‌هایی از 
یــاران  حماســه‌آفرینی 
امام‌حســین)ع( را بازگــو 
می‌کند؛ داســتان‌هایی که 
برای کودکان بیشتر از 5سال 
مناسب است. این کتاب با قلم 
روان و کودکانه و ساده منصوره 
مصطفــی‌زاده بــه نگارش 
درآمده است و در هر جلد یکی 
از فضیلت‌های اخلاقی یکی 
از یاران امام‌حسین)ع( بیان 
می‌شود. تصویرگری این کتاب 
را محمدرضا دوست‌محمدی 
به‌عهده دارد و توســط نشر 
کتاب‌پارک منتشــر شده 
است. این مجموعه در بخش 
پایانی هر جلد بخش متفاوتی 
دارد به نام »بیــا باهم فکر 
کنیم« که با مطرح کردن چند 
سؤال کوتاه، ذهن کودکان را 
بیشتر، درگیر داستان و آنها 
را از یک شــنونده منفعل به 
فردی فعال تبدیل می‌کند.  
7 کتاب این‌مجموعه عبارتند 
از: »حســین؛ قهرمان نجات 
آدم‌ها«، »مســلم؛ مردی که 
گوش به فرمان امام حسین)ع( 
بود«، »حبیب؛ مردی که چشم 
امید امام‌حسین‌)ع( به او بود«، 
»زهیر؛ مردی کــه ته دلش 
عاشق امام‌حسین)ع( بود«، 
»زینب؛ زنی که هیچ‌مصیبتی 
او را نشکست«، »ام‌البنین؛ 
زنی که به خانواده پیامبر خیلی 
احترام می‌گذاشت« و »حُر؛ 
مردی که شــجاعت داشت 

معذرت‌خواهی کند«.
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